
www.sharghdaily.com پنجشنبه۱۰
۲۶ مهر ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره   ۴۹۵۱

ابتلای بیش از ۷ هزار نفر
 به سل در ۱۴۰۲

ایســنا: مدیر کشــوری برنامه کنترل سل و 
جذام مرکــز مدیریت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی 
با اشاره به وضعیت بیماری سل در کشور، 

بر درمان پذیر بودن این بیماری تأکید کرد.
دکتــر مهشــید ناصحی با بیــان اینکه 
ســل یک بیماری عفونی واگیردار اســت 
گفت: باکتری این بیمــاری می تواند به هر 
قسمت از بدن مانند ریه ها، مغز، مفاصل، 
کلیه، استخوان ها، پوست، دستگاه گوارش، 
دستگاه تناســلی و سایر قسمت های دیگر 
بدن حملــه و آن عضــو را درگیر بیماری 
کند. اما از آنجایی که بسیار اکسیژن دوست 
است، در ۸۰ تا ۸۵ درصد موارد ابتلا به این 
بیماری، ریه ها را مورد حمله قرار می دهد.

عضــو هیئت علمــی دانشــگاه علوم  
پزشــکی ایران با بیان اینکه افراد مبتلا به 
سل ریوی «عفونت زا» هستند، تصریح کرد: 
تمام انواع بیماری ســل قابلیت سرایت به 
دیگران را ندارند. بیمارانی که به سل ریوی 
یا ســل حنجــره مبتلا شــده اند، عفونت زا 
محسوب می شوند؛ چراکه می توانند با هر 
سرفه قطرات تنفسی آلوده به میکروب را 
در هوا پخش کــرده و در نتیجه بیماری را 

به دیگران منتقل کنند.
مدیر کشوری برنامه کنترل سل و جذام 
مرکز مدیریــت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت درباره احتمــال ابتلا به بیماری 
سل توضیح  داد: بررسی ها بیانگر این است 
که به طور معمــول یک نفر از هر ۱۰ نفری 
که میکروب ســل وارد بدنشان می شود به 
این بیماری مبتلا می شــود. در واقع ابتلا به 
بیماری سل به ضعف سیستم دفاعی بدن 
وابســته است. ضعف سیستم دفاعی بدن 
و بــه دنبال آن فعالیــت و تکثیر میکروب 
ییماری سل می تواند سبب ابتلای یک فرد 

به این بیماری شود.
او با بیان اینکه تمام افراد از پتانســیل 
ابتــلا به بیماری ســل برخوردار هســتند، 
افراد  خاطرنشان کرد: کودکان، سالمندان، 
مبتلا بــه دیابت، نارســایی  کلیــوی، ایدز، 
سوءتغذیه، سرطان ها و افراد مصرف کننده 
داروهای ســرکوبگر سیستم ایمنی، نسبت 
به سایر افراد در معرض خطر بیشتری برای 

ابتلا به سل قرار دارند.
مدیر کشوری برنامه کنترل سل و جذام 
مرکز مدیریــت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه ســل یک بیماری 
قابل درمان اســت، افزود: سل  یک بیماری 
درمان پذیــر اســت. اگر فرد مبتلا به ســل 
به طــور کامل و منظــم داروهای تجویزی 
را مصــرف کند، بهبودی کامــل خود را به 
دست می آورد. طول مدت درمان بیماری 
سل حدود شــش ماه اســت و بیمار باید 
داروهــای خــود را طی این مــدت به طور 
کامل و دقیــق مصرف کند. حتی اگر بیمار 
قبــل از اتمام این مدت احســاس بهبودی 
کرده باشد، به هیچ وجه نباید دوره درمانی 
را خودســرانه قطــع کند. او دربــاره بروز 
شــرایط خطرناک به دلیــل مصرف نکردن 
داروها و عــدم تکمیل درمــان گفت: اگر 
بیمــار داروهای تجویــزی را به طور کامل 
و دقیق مصرف نکند، میکروب های ســل 
می توانــد بــه ابر میکروب هــای مقاوم به 
درمــان و خطرنــاک تبدیل شــود و در این 
صورت بیمار دیگر قابل درمان با داروهای 
رایج ســل نخواهد بود و اطرافیان خود را 
نیز بــه میکروب مقاوم بــه درمان آلوده و 

مبتلا می کند. 
مدیر کشوری برنامه کنترل سل و جذام 
مرکز مدیریــت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشت درباره میزان ابتلا به بیماری سل 
گفت: بر  اســاس گزارش ســازمان جهانی 
بهداشت، میزان بروز سالانه سل در کشور  
۱۱ مــورد به ازای صد هــزار نفر جمعیت 
اســت. مواجهه با آمــار مربوط به بیماری 
ســل بیانگر دو نکته اســت: نخست اینکه 
ایران در مقایســه با کشــورهای همسایه 
خود توانســته است علیه ســل عملکرد 
بهتری داشــته باشــد. نکته دوم این است 
که دســتاوردهای نظام بهداشتی کشور در 
زمینه کنترل سل به راحتی می تواند تحت 

تأثیر کشورهای همسایه قرار گیرد. 
به طــور مثــال، بررســی ها بیانگر این 
اســت که ۲۵۸ مــورد بــه ازای صد هزار 
نفر در کشــور پاکستان به این بیماری مبتلا 
می شوند. میزان بروز سل در کشور پاکستان 
۲۵۸ مــورد به ازای صد هزار نفر جمعیت 
و در کشور افغانســتان ۱۸۵ مورد به ازای 
صد هزار نفر جمعیت در سال است. سال 
۱۴۰۲، هفت هزار و ۲۶۱ نفر به بیماری سل 
مبتلا شــدند که از این تعــداد ۴۴ درصد را 
زنــان و ۲۵ درصــد را بیمــاران غیرایرانی 

تشکیل می دادند.

مخزن ۸۵ درصد سالک ها در ایران 
موش های صحرایی هستند

شرق: رئیس اداره کنترل بیماری های مشترک میان انسان و حیوان وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ۸۵ درصد موارد سالک 
(لیشــمانیوز پوستی) در ایران از نوعی اســت که موش های صحرایی مخزن آن 
هستند، گفت: البته این بیماری به طور درخور توجهی در کشور کاهش پیدا کرده و 

اکنون در ۱۹ استان کشور به طور آندمیک (بومی) است.
دکتر محمدرضا شــیرزادی در گفت وگویی افزود: در ۱۵ ســال اخیر موارد این 
بیمــاری در ایران به طور درخور توجهی کاهش پیدا کرده اســت، به طوری که در 
ســال ۱۳۸۷ بالغ بر ۲۶ هزار مورد سالک با میزان بروز ۳۷ در هر صد هزار نفر در 
ایران ثبت و گزارش شده که این تعداد در سال گذشته به هشت هزار و ۷۵۲ مورد 

با میزان بروز ۱۰.۴ در هر صد هزار نفر رسیده است.
او با بیان اینکه لیشــمانیوز پوستی یا ســالک یک بیماری انگلی و بومی ایران 
است که عامل آن گونه های لیشمانیا بوده و به وسیله پشه خاکی منتقل می شود، 
افزود: این بیماری معمولا به  صورت زخم پوســتی تظاهر کرده و ممکن است تا 

بیش از یک سال طول بکشد و محل اسکار آن تا پایان عمر باقی می ماند.
رئیس اداره کنترل بیماری های مشترک میان انسان و حیوان وزارت بهداشت با 
اشــاره به اینکه لیشمانیوز پوستی (سالک) در ایران به دو شکل است، اظهار کرد: 
شکل اول، سالکی است که مخزن آن انسان است و به طور نادر سگ ها هم مبتلا 

می شوند که بیشتر در شهرهای مشهد، کرمان و بم شایع است.
او درباره دومین شــکل ســالک در ایران با مخزن موش های صحرایی  گفت: 
ایــن نوع ســالک در اســتان های اصفهان، فارس، خوزســتان، کرمان، گلســتان، 
خراســان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بوشــهر، هرمزگان، سمنان، 
سیستان و بلوچســتان، یزد، ایلام و مناطق دیگری شــایع بوده و به صورت بیماری 

بومی آن مناطق است.
شیرزادی با بیان اینکه ۸۵ درصد موارد لیشمانیوز پوستی (سالک) در ایران از 
نوعی است که موش های صحرایی مخزن آن هستند، گفت: البته بیماری سالک 
همچنان در ۱۹ استان کشور آندمیک (بومی) است. انتقال بیماری بالقوه در ۱۵۰ 

شهرستان از استان های آلوده صورت می گیرد.
او با تأکید بر اینکه ســاکنان در شهرســتان های در معرض خطر و همچنین 
مسافران به این شهرها باید مراقب باشند که مورد گزش پشه خاکی قرار نگیرند، 
روش های پیشگیری از سالک را استفاده از پشه بند، توری و پرده بهداشتی (منافذ 
ریز و آغشــته به حشــره کش) به ویژه در هنگام غروب و در طول شــب، نریختن 
زباله ها و نخاله های ســاختمانی در اطراف منازل، اســتفاده از لباس های کاملا 
پوشــیده با آســتین های بلند و شــلوار بلند به ویژه هنگام غروب و در طول شب 

عنوان کرد.
رئیس اداره کنترل بیماری های مشــترک میان انسان و حیوان وزارت بهداشت 
در ادامه این موارد را چنین توضیح داد: اســتفاده از پمادهای دورکننده حشــرات 
به ویژه در هنگام غروب و در طول شب، نرفتن به مناطق آلوده در هنگام غروب و 
در طی شب، نگهداری نکردن دام ها در نزدیکی محل سکونت، مراجعه به مراکز 
بهداشتی در صورت بروز هر ضایعه مشکوک (هر ضایعه که بیش از ۱۰ روز طول 

کشیده باشد) به ویژه اگر سابقه مسافرت وجود داشته باشد.

درباره گل نبشته های هخامنشی

خبر گزارش خبری

جامعهجامعه

وقتی وزیــر وقت معارف ایــران «علی اصغر حکمت» در 
۱۷ نوامبر ۱۹۳۴ (شنبه ۲۶ آبان ۱۳۱۳) پای موافقت نامه ای را 
با رئیس مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو «جیمز هنری 
بریســتد» امضا کرد که بر  مبنای آن آثار کشف شــده در تخت 
 جمشید برای کشف رمز گل نبشته ها به دانشگاه شیکاگو ارسال 
شــود و بر  مبنای همین توافق پس از پایان پژوهش مجددا با 
هزینه مؤسسه شرق شناســی به ایران عودت داده شود، شاید 
هیچ گاه به مخیله اش خطور نمی کرد که بیش از ۸۰ ســال از 
این توافق نامه بگذرد و هنوز تمامی گل نبشــته ها به سرزمین 

مادری خود بازنگردند.
در روزگاری کــه گرایش به ملی گرایــی و علاقه مندی به 
باستان شناســی یکباره رونقی چشــمگیر یافت، با نظر دولت 
وقــت و با حمایت مالی مؤسســه شرق شناســی دانشــگاه 
شــیکاگو، گروه باستان شناســی آلمانی به سرپرستی ارنست 
هرتســفلد به خاک برداری از محوطه تخت  جمشــید اقدام 
می کنند که نتیجه آن در نوبت نخســت  کشف ۳۰ هزار و در 
بار دوم، ۷۵۰ گل نبشــته  به ابعاد مهر نمــاز و کمی بزرگ تر، 
ســالم و ناسالم، کامل و ناقص نوشته و نانوشته ای بود که در 
حد فاصل سال های ۱۳۱۲-۱۳۱۳ و ۱۳۱۵ هنگام حفاری های 
تخت  جمشید از سوی مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو 

به دست آمدند.

به پیشــنهاد مؤسسه شرقی شیکاگو و ارنست هرتسفلد، از 
آنجایی که ســواد و توان خواندن الواح در آن سال ها در ایران 
وجود نداشــت، قرار می شود با موافقت دولت وقت ایران این 
گل نبشــته ها برای رمز گشــایی و خواندن به صورت امانت در 
اختیار مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو قرار گیرد. برای حفظ و 
سالم ماندن، نخست گل نبشته ها را در پارافین مایع قرار دادند و 
سپس قطعه های به نسبت بزرگ تر و سالم تر را درون دوهزارو  
 ۳۵۳ جعبه مقوایی گذاشــتند. هر جعبه دارای شماره ترتیبی 
بود و بر هر  یك از آنها تعداد قطعه های درون جعبه را نوشته 
بودند. قطعه های بســیار خرد نیز درون چند پیت نفتی خالی 
جای داده شــدند. پس از بســته بندی، کلیه گل نبشته ها را در 
۵۰ صندوق چوبین در ســال ۱۳۱۴ (۱۹۳۵) از راه بوشــهر به 

آمریکا فرستادند.
در ســال ۱۳۱۶ گل نبشــته ها بــه آمریــکا رســید. پس از 
پارافین زدایی، گل نبشته ها برای رمزگشایی در اختیار آرنو پوبل 
(Arno Poebel)، سومرشناس بزرگ گذاشته شد. ایشان  همراه 
سه نفر از همکاران جوان خود به نام های دکتر جورج کامرون 
(George Cameron)، دکتــر ریچــارد هَلــک 
 Pierre) پــورو  پییــر  و   (Richard Hallock)
ایــن  رمزگشــایی  و  بررســی  کار    (Purves
گل نبشــته ها را آغــاز کردنــد. آنــان دریافتند 
تعداد اندکی از گل نبشــته ها بــه خط آرامی و 
با مرکب و ســه عدد به فریژی و بابلی نوشــته 
شــده اند. بقیه گل نبشــته ها به زبان نه چندان 
شناخته شــده ایلامی نوشــته شــده بودند (در 
سال ۲۰۰۷ میلادی یک  گل نبشته به خط و زبان 
فارسی باستان نیز در این مجموعه یافت شد ). 
بررسی های نخستین نشــان داد که زبان بیشتر 
این گل نبشته ها ایلامی اســت، همراه تعدادی 
(حــدود ۴۵۰ قطعه) به خط و زبان آرامی یا به 
تمامی آرامی یا اینکه روی گل نبشته های ایلامی 

با مرکب خط آرامی حاشیه نویسی شده است.
از  زیــادی  قطعــات   ۱۳۳۱ ســال  تــا 
گل نبشــته های خرد شــده و ناخوانا بــه ایران 
بازگردانده شــد. همین حجم آثــار بازگردانده 
شــده باعث شــد این گمان تقویت شــود که 
گویی تمامی آثار تحویل ایران داده شده است. 
هر چند نباید فراموش کرد که التهابات سیاسی 
آن سال ها در عدم دقت نظر در آثار باز گشته به 

میهن بسیار تأثیر گذار بود.
پس از پیروزی انقلاب و شروع جنگ، همین 
امر نیز منجر به آن شــد که عملا مسئله الواح 
به دست فراموشی سپرده و از اولویت ها اصلی 

خارج شود.
تا اینکه پس از ســال ها فراموشی نسبت به 
این گنجینه ارزشــمند، دکتر عبدالمجید ارفعی 
که خــود دانش آموخته زبان های باســتانی از 
دانشــگاه شــیکاگو بود، در مراجعه به رئیس 
وقــت ســازمان میــراث فرهنگی اعــلام کرد 
بخش عمده ای از گل نبشــته ها کــه نزدیک به 
۵۰ صندوق است به ایران بازنگشته و فقط سه 

صندوق در این سال ها عودت داده شده است.
رئیــس وقت ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشــگری با اســتناد به مدارک موجود اعلام 
می کند  کلیه الواح گلی تحویل داده شده است. 
دکتر ارفعی با همراهی سه نفر از شاگردان خود 
به مدت یک هفته به تحقیق و تفحص در اسناد 
و مدارک بایگانی ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشگری پرداختند تا در  نهایت با ادله و اسناد 
متقن ارائه شــده توســط دکتر ارفعی، سازمان 
میراث فرهنگی می پذیــرد که بخش عمده ای 
از الواح و گل نبشــته ها در اختیار بخش شرقی 

دانشگاه شیکاگو است.
بــه دســتور رئیس وقــت ســازمان میراث 
فرهنگــی قــرار می شــود دکتر ارفعــی برای 
بازگردانــدن الــواح بــه آمریکا ســفر کند که 
با کارشــکنی برخــی زیر دســتان او، ایــن امر

محقق نمی شود.
در همین احوال، دو خانواده یهودی ســاکن 
آمریــکا برای بمب گــذاری در بیت المقدس در 
ســال ۱۹۹۷ که منجر به کشــته و زخمی شدن 

نزدیکان شــان شــد، به دادگاهی در آمریکا شــکایت برده و با 
ایــن ادعا کــه دولت ایران حامــی مالی بمب گذاران اســت، 
درخواست غرامتی به مبلغ ۷۳٫۵ میلیون دلار می کنند. وکلای 
این دو خانواده در لایحه ارائه شــده به دادگاه خواستار فروش 
گل نبشــته های در اختیار دانشگاه شــیکاگو در یک حراجی و 

تأمین غرامت خسارت ناشی از بمب گذاری شدند.
دادگاه از طریــق مجاری سیاســی به دولــت ایران اطلاع 
می دهــد. در اینجــا دولــت ایران اعــلام می  کند نــه دادگاه 
و نــه دادخواســت را قبــول نــدارد، در نتیجــه وکیلــی هم 

برای دفاع نمی فرستد.
دادگاه در نهایــت به  نفع خانواده هــای یهودی حکم صادر 
می کند که با اعتراض مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو رأی دادگاه 
نخســت، در دادگاه دوم نقض می شــود. از ایــن مرحله دولت 
ایــران وکلای خود را برای دفاع از حق ایران معرفی می کند. این 
کش وقوس تا چهار دادگاه ادامه می یابد و در این مرحله از سوی 
دولت ایران، دکتر عبدالمجید ارفعی به عنوان نماینده و شاهد در 
دادگاه حاضر می شــود. ایشان در یک روز در دو نوبت سه ساعته 
به پرسش های قاضی دادگاه فدرال در شهر شیکاگو پاسخ داده و 
استدلال می کند  گل نبشته ها جزء میراث فرهنگی مردم ایران بوده 
و جزء اموال دولت نیست، در نتیجه غیر قابل فروش و قیمت گذاری 
هستند. دادگاه چهارم با پذیرش این استدلال، رأی را به  نفع ایران 
صــادر می کند. با اعتــراض مجــدد وکلای خانواده های یهودی 
پرونــده برای صدور رأی نهایی به دیــوان عالی آمریکا به عنوان 
بالاترین مرجع قضائی ارجاع داده می شــود. دیوان عالی کشــور 
آمریکا شامل ۹ قاضی عالی رتبه است که رأی آنها غیرقابل نقض 

و تغییر است.
در  نهایت دیوان عالی آمریکا با حضور هشــت قاضی از ۹ 
قاضی خود، در دوم اســفند   ۱۳۹۶ (۲۱ فوریه ۲۰۱۸) با استناد 
به گفته هــای دکتر ارفعــی مبنی  بر اینکه گل نبشــته ها جزء 
میراث فرهنگی مردم ایران اســت، رأی خــود را به  نفع ایران 

صادر می کند.
با این همه، هنوز تمامی الواح به ایران بازنگشــته اســت. 
بااین حــال، با هر حضــور رئیس جمهور های وقــت ایران در 
جلسات سالانه سازمان ملل، در خبر ها و رسانه ها می خوانیم 
که بخشــی از الواح و گل نبشته ها هخامنشی با عنوان رهاورد 
رئیس جمهــور ی در نتیجــه رایزنی های فشــرده وزارت امور 
خارجه، وزارت میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی و 
معاونت حقوقی رئیس جمهوری با مؤسسه شرقی شیکاگو به 

ایران بازگشته است.
اما چند پرســش ســاده: نخســت آنکه با وجود خدمات 
ارزشــمند دکتــر ارفعــی، چه آن زمــان که پس از ســال ها 
فراموشــی متولیان امر با یک هفته تحقیق در اسناد بایگانی 
ســازمان میراث فرهنگی به رئیس ســازمان میراث فرهنگی 
ثابت کردند که قســمت اعظم گل نبشته های هخامنشی در 
دست دانشگاه شــیکاگو اســت و هنوز به ایران باز نگشته و 
در  نهایــت از یک غفلت بزرگ پرده برداشــت  و چه آن زمان 
که در چهارمین دادگاه حضور یافت و اســتدلال هوشمندانه 
او برای غیر قابل فروش بودن الواح گلی هخامنشــی به این 
دلیــل که جزء میــراث فرهنگی و ملی ایران اســت و باعث 
صدور رأی نهایی به  نفع ایران شد،  چرا در تمامی این سال ها 
نامی از ایشــان به میان نمی آید؟ چرا همــه این توفیق های 
در بازگردانــدن قطره چکانــی گل نبشــته ها پــای «رهــاورد 
رئیس جمهــوری در نتیجه رایزنی های فشــرده وزارت امور 
خارجه، وزارت میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی 
و معاونــت حقوقــی رئیس جمهوری با بنیاد شرق شناســی 

شیکاگو» نوشته می شود؟
دوم آنکه، مگر حکم دیوان عالی کشــور آمریکا، به عنوان 
بالاترین مرجع قضائی فصل الخطاب نیست؟ چرا مفاد قرارداد 
فی مابین دولت وقت ایران در ســال ۱۳۱۳ با مؤسســه شرقی 
دانشگاه شیکاگو برای بازگرداندن الواح خشتی هنوز عملیاتی 
نشده است؟ ما باید هر سال شاهد دیپلماسی فشرده و شگفت 
دولتمردان با رؤســای مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو باشیم 
که شــاید لطف کنند و چند قطعه از میراث کهن ما را عودت 
دهند؟ این در  حالی اســت که اساسا دانشگاه شیکاگو هر ساله 
چنــد عدد از گل نبشــته ها را به حافظ منافع ایــران در آمریکا 
تحویــل می دهد، بی آنکــه بدانیم که چند عــدد از مجموعه 

۳۰ هزار لوح گلی در اختیار آنها مانده است.
به نظر می رسد دیپلماسی اصلی زمانی در این مورد صدق 
خواهد کرد که با طرح شکایتی در محاکم بین المللی خواستار 
تمام گل نبشــته ها به صورت یک جا شده و از طرفی  خواستار 
دریافــت تمام پژوهش ها و عکس ها و تحقیقات انجام شــده 

توسط مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو شویم.
در آخر به راســتی بعد از این نمایش باشــکوه گل نبشته ها 
چه کســی قرار اســت آن را ترجمه کند؟ آیا فکــری برای این

امر کرده اید؟
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